
يادداشت سردبير

بحث هدايــت تحصيلي يكــي از مباحث جدي و اساســي در 
آموز ش و پرورش اســت. اين كار اگر به گونه اي شايسته انجام شود، 
ســرمايه هاي حقيقي كشــور كه همان نيروي انســاني آن است، 
به بهترين شــكل به بهره وري خواهد رســيد. در غير اين صورت 
خســارت هاي جبران ناپذيري به  اقتصاد ملي، شأن انساني و حتي 
اخلاق و دين جامعه وارد خواهد شــد. در كشــور مــا، اين نكته 
متأســفانه در هيچ مرجعي به عنوان يك امــر حياتي و مهم مورد 
توجــه نبوده و نيســت. در حال حاضر توزيع نامناســب نيروهاي 
انساني جامعه در رشته ها و شــاخه هاي تحصيلي و شغلي، ضمن 
ضايع كردن اســتعدادها و قابليت هاي نوجوانان و جوانان، منجر به 
ايجاد كجي و انحراف در مديريت، اقتصاد، سياست و حتي سلامت 

جامعه شده است. 
در شــوراي عالي آموزش و پرورش شورايي به نام »شوراي هدايت 
تحصيلي« پيش بيني شده است كه امور مربوط به هدايت تحصيلي 
زير نظر آن ســامان دهي مي شود. اين شــورا تقريباً بعد از وقايع و 
مشكلاتي كه در ســال تحصيلي 95-94 در زمينة انتخاب رشتة 
دانش آموزان ســال نهم به وقوع پيوست، ســعي خود را مصروف 
اين موضوع كرد كه براي سال تحصيلي بعدي )96-95( تدابيري 
بينديشــد كه با رعايت ضوابط، به ويژه رعايت قاعدة توزيع متوازن 
دانش آموزان در رشــته ها و شــاخه هاي تحصيلي، دستور العملي 
جامــع و منطقي براي ســال تحصيلي مورد نظــر، تدارك ببيند. 

به نظر مي رســد از آنجا كه هماهنگ كردن نظرات حاضران در اين 
شــورا براي معاونت هاي پرورشي و متوسطه اندكي دشوار و شايد 
غيرممكن است اين دو معاونت از نقطه اي فرايند به شور گذاشتن 
دستور العمل انتخاب رشــته را متوقف كرده و در ميان راه، تعيين 
تكليف اين دستور العمل را خود برعهده گرفته اند. نمي توانم دقيقاً 
افكار پشــت پردة اين تصميم را تحليل كنم ولي هرچه باشد بروز 
مشــكلات سال قبل در انتخاب رشته، مي تواند يكي از نگراني هاي 
آنان در تدوين دستورالعملي باشد كه كمترين اعتراض و مشكلات 
را به  دنبال داشته باشد. براي چنين كاري، برخي از ضوابط، از جمله 
بحث توزيع متوازن، مي بايد كمرنگ مي شد، چرا كه توزيع متوازن 
موجب مي شــد تعدادي از دانش آموزان به رشتة مورد علاقة خود، 
كه اين علاقه در ســال هاي اخير بر روي رشــتة تجربي متمركز 
اســت، راه نيابند و اين امر احتمالًا اعتــراض برخي از نمايندگان 
را برانگيزد. اين دســتور العمل به دور از اظهارنظر اعضاي شــوراي 
هدايت تحصيلي، در اختيــار وزير محترم وقت قرار گرفت و ابلاغ 
شد. در اين ميان اقبال بيشتر دانش آموزان نسبت به رشتة تجربي 
از همه چشمگير تر اســت. و اين روندي است كه چند سال است 
آغاز شــده و همچنان ادامه دارد. متأسفانه در اين زمينه دولت هم 
هيچ گونه اقتدار و سياستي در اختيار ندارد كه آن را مديريت كند. 
اين اقبال روز افزون به رشتة تجربي، عمدتاً ناشي از بازار گرم تر اين 

رشته براي مشاغل پزشكي و پيراپزشكي است. 

كجای راه را 
 رفته ايم ؟!اشتباه

دكترعلياصغراحمدي
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اقبال به رشــته تجربي، به اميد رســيدن به مشاغل گوناگون 
پزشكي و پيراپزشــكي، تا اندازه اي قابل قبول و منطقي است. اما 
رويكرد 38 درصد داوطلبان كنكور به حوزة ســلامت جسماني، 
رقمــي غير قابل توجيه بــراي انجام چنين كارهايي اســت. اين 
داوطلبــان پــس از پايان دبيرســتان، با توجه به نبــود نظارت 
دلسوزانه بر دانشگاه و توسعة بي رويه رشته ها و شاخه هاي حوزة 
پزشكي و بهداشــتي، اغلب علاوه بر پزشكي، از رشته هايي چون 
پرســتاري، فيزيوتراپي، انواع تصوير برداري ها، انواع مشاغل توليد 
و توزيع پروتزها، تهيه و توزيع لوازم پزشــكي و... سر در مي آورند 
و فارغ التحصيل و خواهان شــغل مي شوند. اشتغال بخشي از اين 
افراد در كارهاي ضروري در اين زمينه، نه تنها اشــكالي ندارد كه 
بســيار هم ارزشمند و مورد نياز اســت؛ ولي وقتي عرضه بيش از 
تقاضا و نيازهاي واقعي باشد جامعه را با چالش  روبه رو خواهد كرد. 
امروزه جامعة ما با نمونه هايي از بيماري سازي و درمان سازي هاي 
كاذب و طولاني كردن فرايند هاي تشخيصي و درماني، به اَشكال 
مختلف مواجه شــده است. فرايندي كه حتي بيمه ها را با مشكل 
جدي مواجه كرده است. زماني كه به دليل تورم نيروها و امكانات 
پزشــكي در برخي از حوزه ها، اقدامات تشخيصي و درماني زائد و 
زائيده شده توسط سيستم متورم شكل مي گيرد، ديگر نمي توان 
بر شــاخص ها و نرم هاي بيماري و توزيع آن در جامعه تكيه كرد. 
در چنين شــرايطي هزينه هاي زائد، بيــش از هزينه هاي واقعي 

خواهد شد. اين در شرايطي است كه افراد شاغل در حوزة بيماري 
و درمان، زماني از دبيرســتان فارغ التحصيل شــده اند كه چنين 
افزايشي در آن  سال ها در رشتة تجربي وجود نداشته است. امروز 
با هجوم روز افزون دانش آموزان به اين رشته، بايد آينده پر ابهامي 
را براي حوزة بهداشــت و درمان منتظر بــود. توجه بيش از حد 
به سلامت جســماني و غفلت از ساير وجوه زندگي انساني و نيز 
بيماري سازي و بهداشت  پردازي هاي گوناگون، جامعه را به سمت 

جسم هايي بيمارتر و روح هايي آشفته تر سوق خواهد داد. 
عــلاوه بر آنچه گفته شــد، گرايش 60 درصــدي دانش آموزان 
به رشــته علوم تجربي معلول علت هاي متعددي اســت كه شايد 
مهم تريــن آن ها، عدم هماهنگي بيــن معاونت ها و دفاتر مختلف 
دستگاه آموزش و  پرورش از يك سو و ساير وزارتخانه ها نظير وزارت 
علوم، بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين وزارت كار و 

امور اجتماعي از سوي ديگر باشد. 
به ياد داشته باشيم موضوع هدايت تحصيلي بخشي از خدمات 
راهنمايي و مشاوره اســت نه همة آن. و تا زماني كه نظام جامع 
راهنمايــي و مشــاوره در آموز ش و پرورش اســتقرار نيابد و ابعاد 
مختلف مشــاورة سازشي، تحصيلي و شــغلي به صورت يكپارچه 
مورد توجه قرار نگيرد، همچنان با تقاضاهاي كاذب و به تبع آن، 
كاهش فرصت هاي واقعي اشتغال و لطمه به توسعه كشور مواجه 

خواهيم بود. 

كجای راه را 
 رفته ايم ؟!اشتباه
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